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Abstract 
The term ‘comparison’ has literally been applied parallel to the words such as 
‘counterbalance’, ‘simultaneous’ and ‘analogy’. However, in the case of ‘comparison’ and 
‘analogy’, two or more viewpoints or schools on a particular subject that seem similar to 
each other are usually examined and criticized. In this way, the similarities and 
dissimilarities between them are identified, as well as the strengths and weaknesses of 
each, so that eventually their priority over the other ones can be shown. The findings of 
the present study indicate that before the second century A.H. there was no traces of 
comparison in Sunni exegeses, rather, the hadiths and narrations accepted by the 
companions and followers of the Prophet (PBUH) have been quoted without considering 
the opposite viewpoints. In the fourth century A.H. and with the formation and 
development of other denominations and the growth of some theological schools such as 
the Mu’tazilites, the Sunni interpretations advanced to the point of collecting some 
contradict ideas and opinions, or counterbalance and simultaneous exegesis. Then, with 
the intensification of socio-political developments, there was an opportunity to critique 
and express theories in its ‘comparison’ case. The present article, which has applied the 
comparative-analytical method, attempts to achieve a new way to have a better 
understanding and explanation concerning the course of the conceptual development of 
the term comparison and its semantic widening in the field of Sunni Qur’anic exegeses. 
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 چكيده

به كار رفته اسـت. در شـيوه «تطبيق» و «مقايسـه»،    سـه» ي «موازنه»، «مقارنه» و «مقا   ر ي نظ   يي ها با معادل  ق» ي «تطب 

و نقادي    ي خاص كه با يك ديگر ســنخيت دارند، بررس ــ ي مكتب در مورد موضــوع   ا ي  دگاه ي دو يا چند د 

هويدا شـود و    ك هر ي  ي ها و ضـعف   ها ي ها مشـخص گردد و برتر شـده تا وجوه اشـتراك و اختلاف آن 

آن اســـت كه تا قبل از قرن   گر ان ي پژوهش، ب  ي ها افته ي به اثبات رســـد.   ي گر ي بر د  ي ك ي   ت ي اولو   ت ي درنها 

 ــ  ق ي از تطب   ي دوم، اثر  موردقبول صــحابه و   ات ي و روا  ث ي بلكه احاد  شــود؛ ي نم  ده ي اهل ســنت د  ر ي در تفاس

  ر گ ي مذاهب د  ي ر ي گ با شكل   ارم، مخالف، نقل شده است. در قرن چه  دگاه ي بدون در نظر گرفتن د  ن، ي تابع 

ــد آن نظ   ــ ي معتزله، برخ   ر ي و رشـ رفت و    ش ي و آرا (موازنه و مقارنه) پ   ات ي نظر  ي آور در حد جمع   ر ي تفـاسـ

)  سـه ي (مقا   ات ي و ابراز نظر  ي نقد و بررس ـ  ي برا  ي فرصـت   ، ي و اجتماع  ي اس ـي سـپس با شـدت گرفتن تحولات س ـ

  يي و توسعه معنا   ق ي تحولات تطب  ر ي و در مس  برده را به كار   ي ل ي تحل   -   ي ف ي پژوهش، روش توص ـ  ن ي شـد. ا   دا ي پ 

 است.   افته ي دست   ي آن، به نكته مهم نوفهم 

  . ي شناس   ان ي جر   ، ي ا سه ي مقا   ر ي تفس   ، ي ا موازنه   ر ي تفس   ، ي ا مقارنه   ر ي تفس   ، ي ق ي تطب   ر ي قرآن، تفس :  واژگان كليدي 
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  ۱۵(   ۸.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش ،  اهل سنت   ر ی در تفاس   ق ی تحول تطب   ر ی س   ). ١٤٠١( زاده، ن؛ خلج، لیلا.  نیکزاد عیسی ( ،
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 بيان مسأله

توجه    ، گذرد اصــطلاح نوظهور «تفســير تطبيقي» كه بيش از دو ســه دهه از عمر آن نمي   

ياري از  ت.   مندان علاقه بسـ ير تطبيقي» از   حوزه مطالعات تطبيقي را به خود جلب كرده اسـ «تفسـ

بخشـي از علم  ، تطبيقي براي مدتي   الهيات . اصـطلاح » اسـت هيات تطبيقي ال هاي نوظهور « دامنه 

دنبال  ، به  ديني   طرفي با بي   ، ز ر پيت   فرانسيس ادوارد   كه چنان   شد؛ دين و يا دين تطبيقي شمرده مي 

،  ١٣٨٤(پيترز،  كند مي روش خود را معرفي   ، مختلف مذهبي   هاي سنت هاي  ها و تفاوت شباهت 

ي به علم دين ي نيز در معنا گاه   . ) ١٦ص  نظري   الهيات تاريخي دين در تقابل با    صـورت به بخشـ

ــي،    اســـت  اي ديگر ٢٩٢- ٢٧١  ص ،  ١٣٧٤(تريسـ اريخ آموزه   ، ) و نيز در معنـ اي ديني در تـ هـ

  ) ٣٦ص ،  ١٣٧٩. (شارپ،  شود مي   پي گرفته ختلف  م   هاي سنت 

  الهيات تطبيقي قائل شده است: خود، سه گرايش براي   كلوني درروش جديد 

ترين مشـابهت ميان دو يا سـه  بيش به معناي تلاش براي كشـف    ؛ تطبيقي   الهيات   نخسـت، 

  سنت ديني؛ 

ي و نشــان دادن ســير تحولات  الهيات به معناي بررســي تاريخي دو يا چند ســنت   دوم،   

  هاي مختلف؛ ها در سنت آيين 

 ,Fredriks( خود.  نوفهمي از ســنت ديني   زمينه   منظور به دو ســنت ديني   مقايســه  ســوم،   

2004: 179 (  

د؛  شـو مي در ميان آثار محققان فارسـي و شـيعي ديده   ، تطبيق» از « متفاوتي    هاي برداشـت 

د  اننـ ه   مـ اي نظر   نظريـ ه تطبيق كـه مبنـ ايي در مقولـ اطبـ هـاي مختلف قرار ات و پژوهش ي ـعلامـه طبـ

ه   ك.  گرفتـ ا (نـ اطبـ ) و  ١٤٦ص  ،  ٥ج    و   ٣٤٨ص  ،  ٤ج    ؛ ٣٣٥  و   ٢١٧ص  ،  ١ج  ،  ١٣٧٤يي، طبـ

طيب حسـيني، محمدعلي    محمود نجارزادگان، معاصـر ( مانده از محققان    جاي به تأليفات و آثار 

اني رضـايي اصـفهاني   عربي زبان و    ات محققان ي ) كه در مواردي با آثار و نظر و عبدالرزاق كاشـ

  هاست: سؤال پاسخ به اين   در پي  اين پژوهش   رو ازاين   اهل سنت متفاوت است؛ 

  ادوار مختلف در ميان تفاسير اهل سنت چه تحولات معنايي داشته است؟ تطبيق در . ١

 اهل سـنت و برداشـت ايشـان در ادوار مختلف تاريخ تفاسـير چگونه بوده روش مفسـران . ٢

  است؟ 
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ات ي امروزه بر اسـاس نظر   تفسـير تطبيقي هاي  پژوهش  و   اند داشـته   يكسـاني نظر  ايشـان  آيا  . ٣

  پذيرد؟ ايشان صورت مي 

ــير   ــ  تحت تأثير  ، قرآن   تفس  ــي تحولات س ــورتبه هاي مختلف،  ي در برهه و مذهب   ي اس   ص

يكي از  ، قرآن ني گرديد. نگاه تطبيقي به تفســير آيات دگرگو دســتخوش تغيير و   گيري چشــم 

  كارگيريبه هاي متعددي دارد و شــناخت حقايق، شــيوه آثار تحولات عرصــة مذكور اســت. 

دو يا   اسـت؛ به اين صـورت كه   هاي مناسـب و مفيد يكي از شـيوه   ، اي» شـيوه «تطبيقي» و «مقايسـه 

 ديگر ســـنخيت دارند،  مورد موضـــوعي خاص كه با يك  چند ديدگاه يا مكتب تفســـيري در 

تطبيق و مقايسه گردند    باهم  ها مشخص شده، آن تا وجوه اشتراك و اختلاف   گردد بررسي مي 

ــه، برتري  ــود  هاي هر يك تا با مقايس ــي هويدا ش ــوعات موردبررس و اولويت يكي بر    از موض

  ديگري به اثبات رسد. 

«موازنه»، «مقارنه»   هايي نظير با معادل «تطبيق» و مقايسـه آن كاربرد  سـير   ، در اين پژوهش 

بررسـي موضـوع تطبيق در تفاسـير، با گزينش تعدادي از تفاسـير  .  شـود مي و «مقايسـه» نيز بررسـي  

ــنـت با گرايش  ــي آيات ولايت و امامت به لحـاظ تاريخي  اهل سـ هاي كلامي و فقهي و بررسـ

ت و به تحولات اجتم اين پژوه  موردنظر  ي مؤثر بر جريان مذهبي    اعي، فرهنگي و ش اسـ ياسـ سـ

. تا قبل از قرن دوم در گردد توجه مي  پانزدهم نيز  نخسـت تا سـده  ر پنج دوره از سـده تفسـير د 

صـحابه و    موردقبول بلكه احاديث و روايات    شـود؛ نمي تفاسـير اهل سـنت اثري از تطبيق ديده 

  گيريشـكل با    ، اسـت و در قرن چهارم بدون در نظر گرفتن ديدگاه مخالف، نقل شـده   ، تابعين 

موازنه و مقارنه)  آرا ( يات و  نظر  آوري جمع ، برخي تفاســير در حد ها آن مذاهب ديگر و رشــد  

ي    پيش رفته  ياسـ دت گرفتن تحولات سـ ي و ابراز  - و با شـ اجتماعي، فرصـتي براي نقد و بررسـ

  شده است.  دا ي پ در تطبيقات،  )  ات (مقايسه ي نظر 

 معنايابي تطبيق

ــير  واژه  ــير تطبيقي در طول تاريخ تفسـ و   هايي نظير موازنه، مقارنه معادل   با   ، تركيبي تفسـ

  شود: مي به آن اشاره    است كه در ادامه   كار رفته ه مقايسه ب 
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 تطبيقي  ريتفس  .١

ريشـة لغوي خود    بر اسـاس -   «تفسـير»  واژه متشـكل از دو   اي تركيبي و واژه   تفسـير تطبيقي، 

  است.   «تطبيق»  و ديگري واژه   - به معناي توضيح، تبيين و ظاهر شدن معنا و مراد كلام 

 تطبيق-١-١

، منطبق كردن،  يك ديگر مطابقت دادن دو يا چند چيز با  از ريشه «طبق» به معناي   تطبيق   

نجيدن،   اخ بين دو يا چند نظريه اسـت تطبيق    يك ديگر مقايسـه كردن و با  سـ تن دو چيز  . برابر سـ

ــدر در عربي و به معناي   و   تطبيق)  ، ذيل واژه ١٣٩١معين،  (  گر ي د يك  با  ــم مصـ مطابق   باهم اسـ

  در ادبيات انگليسـيتطبيق). عنوان كليِ مطالعات تطبيقي   ، ذيل واژه ١٣٥٠عميد،  ( اسـت سـاختن  

 )comparative study ( ،   ــه ــود مي گفته    اي به مطالعه مقايسـ واژه معادل دو   ، مقارنه  و   . تطبيق شـ

ــتند كه به ترتيب در  ــه به كار گرفته    هاي زبان هس ــي براي عمل مقايس ــي، عربي و انگليس فارس

ــده  ــه و تطبيق ١٣٨٢اند (نك. فيض،  شـ ــت.  معادل اين واژه   ، ) مقايسـ (نامور مطلق،  تركيبي اسـ

  ) ١٩ص ،  ١٣٨٩

ت  در    ه»  : «مقارنه»،  به واژگان ديگري چون   ادامه، لازم اسـ ود  «موازنه» و «مقايسـ اره شـ اشـ

 : «تطبيق» است  هايي براي كه معادل 

 موازنه-١-٢

ــي ،  بودن   وزن هم بـا چيزي    ، برابر كردن ميـان دو چيز   ه در لغـت بـه معنـاي موازن ـ   هم  بـاكسـ

پاداش  باكســي و  اروي شــدن ي رو ، مقابله و روياروي كردن ،  روياروي ســاختن ،  ســنگ آمدن 

ــت كردار دادن   ، در موازنـه دو فن اهـل در ديـدگـاه    . واژة موازنـه)  ل ي ـذ   ، ١٣٧٧(دهخـدا،    آمـده اسـ

تبيين نقاط ضـعف و قوت    كه آن ، بدون  گيرند مي كنار هم قرار   صـرفاًو  شـوند مي ديدگاه وزن 

  هر يك صورت پذيرد. 

 مقارنه-١-٣

ــال مقـارنـه   ــتگي   و   در لغـت بـه معنـاي اتصـ ــاحبـت،  و   پيوسـ   يـاري،  همـدمي،   ارتبـاط، مصـ

  ، ١٣٧٧  دهخدا، (  آمده اسـت برج   يك  در   كوكب  دو   اجتماع   و   و نزديكي  شـدن  همراهي، جمع 



  ۳۶۱   |   اهل سنت   ریدر تفاس ق یتحول تطب  ریس

 

http://ptt.qom.ac.ir 

ــطلاح  ل ي ـذ  اطلاق   يك ديگر   در كنـار   ها ديدگاه و   نظرها به جمع كردن    ، واژة مقـارنه) و در اصـ

 . شود مي 

 يسهمقا-١-٤

ــه در لغت از  ــه لفظ مقايس ــنجيدگي ميان دو چيز و دو چيز را ي  ا «قياس» و به معن  ريش س

 يك ديگربا    و يك ديگر سـنجيدن  با    ، مقايسـه كردن  باهم اندازه گرفتن و اندازه ميان دو چيز و 

اني، ارزيابي   ل ي ذ   ، ١٣٧٧(دهخدا،    اسـت اندازه كردن  ه) و منظور از آن در علوم انسـ واژة مقايسـ

تا بتوان   تار نسـبتاً يكسـان اسـت ماهيت و سـاخ   ازلحاظ وجوه اشـترك و اختلاف اموري اسـت كه  

ــاس آن، نتيجـه  ــان يـا متفـاوت در مورد آنـان ب ـاي همگون يـا نـاهمگون، يـا بر اسـ ه احكـامي همسـ

  ات است. ي به دنبال نقد نظر   ، دست آورد. محقق در مقايسه يا قياس 

  ان اهل سنتگرپژوهش. تطبيق در اصطلاح ٢

 همقارن» يافت شـد « عنوان   تطبيق با  در منابع عربي و تفاسـير اهل سـنت، اولين كاربرد واژه 

ــتين فردي  ، ) ق   ١٤٢٨ د. احمد كومي ( و   ــنت، در كتاب   نخس التفســير  بوده كه در ميان اهل س

ير مقارن»    ، الموضـوعي للقرآن  يكي    عنوان به اسـت. وي از تفسـير مقارن   آورده تعريفي از «تفسـ

چنين   . تعريف كومي به نقل از شــاگردش فرماوي، كند هاي تفســير موضــوعي ياد مي قســم از 

  است: 

 ــ  را گرد آورده، آراء   قرآن   «محقق تعـدادي از آيـات    ، از كتـب  هـا آن ران را دربـاره  مفسـ

ســپس به مقارنه ميان   شــود؛ اســير نقلي و اجتهادي جويا مي تفســيري پيشــين و پســين، اعم از تف 

ــارب گونـاگون مي  ــير بـا اتجـاهـات مختلف و مشـ ــود كـه كـدام تفـاسـ يـك از پردازد تـا معلوم شـ

ــران تحـت تـأثير اختلافـات مـذهبي قرار گرفتـه و   هـدفش تـأييـد ديـدگـاه فرقـه يـا   يـك كـدام مفسـ

  ) ٤٥ص ،  ١٣٩٧(فرماوي،   ». مذهبي خاص بوده است 

  تأكيد  در توضـيحات خود بر تبحر علمي هر محقق   ، البدایة فی التفسـیر الموضـوعی وي در 

  ) ٤٦ص    ، ١٣٩٧فرماوي،  (  داند. ن را وسيع مي تفسير مقار   دارد و دامنه 

موارد زير را   ، القرآني   ص ص ـللق   الموضـوعي   التفسـير  في   دراسـات  عمري، در   احمد جمال   

  شمارد: فعاليت تفسير مقارن برمي   در حوزه 
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اتي از   -  ان آيـ ه ميـ ارنـ ه   مقـ د و   قرآن كـ اقض دارنـ اهراً اختلاف و تنـ ه    ظـ ارنـ و   قرآن نيز مقـ

  است.  قرآن لاف  احاديثي كه ظاهرشان برخ 

ــمـاني ديگر چون  قرآن   مقـارنـه ميـان   -  ــبـاهـت و   انجيـل و   تورات   : و كتـب آسـ تـا موارد شـ

  اختلافشان آشكار شود. 

هسـتند تا تعبيرات   يكسـاني مقارنه ميان آياتي كه بازگوكننده قصـه يكسـان يا موضـوع - 

ترك و ايجاز و اطناب  ود. (عمري،  قرآن   هاي بياني مختلف از يك مفهوم مشـ   ١٤٠٦آشـكار شـ

  ) ٤٦- ٤٥ص ، ق 

  نويسد: مي   الكريم  للقرآن   الموضوعي   التفسير  في   دراسات  در  لمعي ا   عواض  بن   زاهر 

ــخص،   ــوعي مش ــير درباره موض ــير مقارن، بالجمله مقارنه متون كتب تفس  باهدف«تفس

ص ، ق   ١٤٠٥لمعي،  ». (ا پيمايد مي  قرآن منهج هر مفســر و راهي اســت كه او در فهم    شــناخت 

٢٠ (  

لم  ير الموضـوعي   مباحث در مصـطفي مسـ ه    ، في التفسـ ير مقارن را مقايسـ در توضـيح، تفسـ

  ) ٥٤- ٥٣ص  ،  ١٤٢٦داند (مسلم،  مي  ها آن آراء تفسيري و انتخاب قول درست از ميان 

  گفته:  فهد رومي نيز ، شاگرد وي 

وص قرآني، احاديث نبوي، رواي  وص را اعم از نصـ ر تمام نصـ حابه و تابعين،  «مفسـ ات صـ

اســت،    قرآن آيه يا آيات معيني از وع مفســران و كتب آســماني ديگر را كه درباره موض ــ  آراء 

ه مي جمع مي  ارنـه كرده، آرا را موازنـ ــوص مقـ ــپس بين اين نصـ د كنـد؛ سـ ايـ برتر را   رأي و    نمـ

  ) ٦٠ص  ، ق   ١٤٠٧(رومي،   كند». مي انتخاب  

  اسلوب تفسير مقارن قائل است:   گسترده   وي وجوهي را براي دامنه 

  . مقارنه ميان يك نصّ قرآني با نصّ قرآني ديگر؛ ١

  . مقارنه ميان نصوص قرآني و احاديث نبوي؛ ٢  

  ؛ انجيل يا    تورات و   قرآن  . مقارنه ميان ٣  

  ) ٦٢- ٦٠ص  ، ق   ١٤٠٧، (رومي  . مقارنه ميان اقوال مفسران. ٤  
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در ، «مقايســه» را التفســير الموضــوعي بين النظريه و التطبيق صــلاح عبدالفتاح خالدي در 

  : گويد مي  خود لحاظ كرده،  تعريف 

ــير مقـارن، بـه مقـارنـه آراء عـده   گر پژوهش «  ــران ب در تفسـ ــاس اختلاف  اي از مفسـ ر اسـ

ــان مي  ــو يـك را دربـاره    هـا آن   آراء بـدين نحو كـه    پردازد؛ منهجشـ اي از كوتـاه يـا مجموعـه   ره سـ

ــوعات ايمان، فقه و يا لغت جمع   آيات درباره  ــوعي از موض ــر و    كند مي موض تا منهج هر مفس

سـپس    او به منهج و روشـش را بررسـي كند؛  بندي  ن موضـوع و نيز پاي روش او را در بررسـي آ 

ــه   ــران ديگر مقـايسـ ــر و مفسـ را بر معيـار و ميزان   ها آن از   هركدام و عمـل    كنـد مي بين آن مفسـ

  از اين شناخت و مقايسه، نتيجه پس دارد تا بهترين طريق تفسير را معين كند. درسـت عرضه مي 

ــت به  ــر حكم    و بر   كند مي را ثبت    آمده دس و جايگاهش را  نمايد مي مبناي آن، درباره آن مفس

  ) ٢٨ص  ، ق   ١٤٢٢(خالدي،    ». گرداند ميان مفسران ديگر معلوم مي 

ن غالب،  به باور  قواعد و اصـول كلي اسـت و   گر بيان وجود دارد كه  قرآن در آياتي    حسـ

ازگ   كند. او مي آيات ديگري جزئيات و مصـاديق اين اصـول كلي را بيان  اري ميان تناسـب و سـ

دادن كه انجام  انگيز نظريه و تطبيق» خوانده و اين از آيات را «ســازگاري شــگفت   دودســته اين  

(غالب،    اسـاس آن، همان تفسير تطبيقي است.   و بر   قرآن تفسـير، با درنظرگرفتن چنين نگاهي به 

  ) ١١ص  ، ق   ١٤٢٤

ا را از تطبيق     دالرحيم، همين معنـ ل عبـ دالجليـ ــت ( آورده  عبـ دالرحيم،  اسـ ل عبـ دالجليـ عبـ

نوقه،    چنين هم   ). ١٠٣ص  ، ق   ١٤١٢ نوقه (شـ عيد شـ عنوان «تطبيق»،   زير   ، ) ٢٣٣و    ١٧ص ،  تا بي سـ

  است.   دست يافته  تفسير كشاف به مصاديق و شواهدي از 

ــير  ــن بش ــير تطبيقي»، تطبيق از « تعريف حس هاي مختلف ادبيات عرب جنبه بر   قرآن   تفس

همانند كاربردهاي ديگر زبان عربي،    » تفسـير تطبيقي « از  ، خواهد در اين كاربرد اسـت. مفسـر مي 

را معلوم نمايد. در   ها آن بين يك مصـداق و اصـول كلي آن، ارتباط برقرار كند و نسـبت ميان 

گيرد. (بشـير قرار مي  مثابه يك متن ادبي، موضـوع و محور پژوهش مفسـر به   قرآن جا، متن    ين ا 

  ) ١٠- ٧ص ،  ق   ١٤١٦صديق، 
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به مصــطفي مشــني اشــاره كرد كه اثر مســتقلي    توان مي اهل ســنت    ديگر دانشــمندان از 

ــير   با (مقاله) در زبان عربي،   ــيلية - المقارن   عنوان «التفس ــة تأص ــني، »  دراس ص ،  ١٤٢٧  دارد. (مش

١٦٤-١٦٠ (  

  سنت تفاسير اهل » درتطبيق«  تاريخي انيجر .٣

ــت هـاي آن  معـادل   كـاربرد از مفهوم تطبيق و    چـه آن بـا توجـه بـه   ، پژوهش  آيـد مي   بـه دسـ

نخســت تا   تطبيق از عصــر نزول و ســده  تاريخي و تحولات واژه پيش رو، درصــدد يافتن نگاه 

دانشـمندان    بندي تقسـيم ، رد پاي تطبيق در ادوار تفاسـير اهل سـنت در رو ازاين قرن حاضـر اسـت.  

  عبارتند از:   ها دوره . اين شود مي   پيگيري تفسير  

  اول: سده اول تا سوم؛   دوره - 

  دوم: سده چهارم تا ششم؛   دوره - 

  سوم: سده هفتم تا نهم؛   دوره - 

  چهارم: سده دهم تا سيزدهم؛   دوره - 

  . پنجم: سده چهاردهم و پانزدهم  دوره  - 

  ات مفسران در پايان پژوهش خواهد آمد. ي نظر   

  اول: پيدايش تفاسير پيراسته از تطبيق  دوره

نت   اول دسـت با بررسـي اولين منابع    ود؛ نمي اثري از تطبيق ديده    ، اهل سـ زيرا برخي از   شـ

صـحابه    اند. برشـمرده ويژگي تفسـيري صـحابه را «سـلامت و عاري از جدل و اختلاف»    ، محققان 

ر مبانى نظرى يا دوگانگى در جهت   نه اختلافى  بروز اختلاف و   اى براى گيزه گيرى و نه ان بر سـ

  ،و محققان اسـلامينگاران  تاريخ   رو ازاين  ؛ ) ٨و   ٣، ص  ق   ١٤١٨داشـتند (معرفت،  تضـارب آرا 

ع)»، «تفســير صــحابه» و  (   ت ي ب ص)»، «تفســير اهل (   امبر ي پ عناوين «تفســير   با تفســير اين ســده را 

  ) ١٥٧- ٣١ص  ،  ١٣٨٩، علوي مهر   نك. اند. ( «تفسير تابعين» استفاده كرده 

ص) (  امبر ي پ شـاهد آن است، مسأله امامت و جانشيني    تاريخ، از همان سـده نخسـت   چه آن 

به دو جهت اين سـده،   حال بااين اختلافات شـيعه و اهل سـنت بوده اسـت.    ترين مهم اسـت كه  

  اسـت.  نبوده  و درگير اختلاف آرا   گفته خود را  رأي هر مفسـري   كه آن اسـت: اول  نشـده بررسـي  
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ــده هـا و فرقـه از آن جـا كـه هنوز نحلـه  ــكيـل نشـ توان اختلاف آرا را در بود، نمي   هـاي مـدون تشـ

مكاتب دانست. مفسران در اين دوره، از وارد شدن به مباحث اختلافي ميان مذاهب   آراء شمار 

تطبيقي در كلام ايشــان   رو ازاين  ند؛ كرد و يا دامن زدن بدان خودداري مي   شــيعه و اهل ســنت 

  . شود مي ن يافت 

يع يافت   ، تا پيش از سـده دوم  نت و تشـ و   شـود نمي اثري از مذاهب كلامي بزرگ اهل سـ

ــت. مكتب  ــتقل اس ــكل مس ــده دوم، آغازگر پيدايش مذاهب فقهي و مكاتب كلامي به ش  س

رسـد. آن مكاتب اسـت كه رشـد و شـكوفايي آن به سـده سـوم مي   ترين شـاخص   ، كلامي معتزله 

 سـده چهارم شـكل گرفت ، در اوايل معتزله كتب جعفري و  مذهب كلامي اشـعري پس از دو م 

  اختلاف شــيعه و اهل ســنت در حوزه  رو ازاين   ؛ ) ١٠٤ - ١٠١و    ٦٥ص ،  ١٣٨٧فرمانيان،    . (نك 

و   بودند فقه روشـن اسـت. ائمه مذاهب اربعه، يعني ابوحنيفه، مالك و شـافعي متعلق به سـده دوم 

آيد و در نمي   حسـاب به علم مسـتقل    ، وز تفسـير . در اين دوره هن بود حنبل در سـده سـوم  احمد بن 

ــير تنها به جنبه  مثل فقه يا   قرآن   هايي از حد يك تلاش علمي تحت علوم ديگر قرار دارد. تفاس

  اثر فرّاء.   معاني القرآن اثر شافعي و    احكام القرآن مثل   ؛ ادبيات محدود هستند 

اظهارنظري در آن   ندرت به  اولاًير، صـرفاً نقل روايت اسـت كه  اي ديگر از اين تفاس ـگونه 

 يك ديگر ندارند؛هيچ تعارضـي با    كه نحوي به روايات، گزينشـي بوده،   ياًانجام شـده اسـت؛ ثان 

  تفسـير عمرو بن عبيدزيرا از   ؛ كلامي  بارنگ   تفاسـير از   - نظير تفسـير عبدالرزاق بن همام صـنعاني 

هم سـخن به ميان آورده اسـت كه البته كامل آن در دسـترس نيسـت. تنها در اواخر سـده سـوم 

  هاي اين تفاسـير، نقل آراء ز شـاخصـه . ا شـوند مي تفاسـير جامع در ميان اهل سـنت نمايان  اسـت كه 

ير طبري   درسـت اسـت.  رأي مختلف و گزينش و ترجيح   ير معروف   تفسـ اسـت و    ترين اين تفاسـ

ــير ابن اب نيز  ــده و امروزه چيز زيـادي از آن ي تفسـ حـاتم رازي كـه در يـك مجلـد گردآوري شـ

 باقي نمانده است. 

ــير جـامع البيـان في تـأويـل آي القرآن  ــاخص   ، تـأليف محمـد بن جَرير طبري  تفسـ ترين  شـ

ير اين دوره  ت. وي  تفسـ وم و چهارم مي   اسـ ده سـ ت در سـ ير زيسـ وم   . اين تفسـ ده سـ در اواخر سـ

ته شـده  ير  نگاشـ تين تفسـ ير»    اسـت؛  قرآن مدون و كامل   و نخسـ به همين جهت از آن به «امّ التفاسـ



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان  ۱، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۳۶۶

http://ptt.qom.ac.ir 

ود مي ياد  يس كرد شـ افعي بود اما بعدها خود مذهب فقهي جديدي تأسـ . طبري در ابتدا پيرو شـ

  ) ٨٣ص ،  تا بي كه به مذهب طبري شهرت يافت. (سيوطي،  

يرند  گ هاي مذهبي كلامي و فقهي در سـده دوم و سـوم، شـكل مسـتقلي به خود مي فرقه 

اسـت   تفسـير طبري بارز اين دوره   نمونه ولي اختلافات مذهبي به سـاحت تفسـير راه نيافته اسـت. 

. طبري  گير نزاع و اختلاف مذهبي نيسـت مختلف مشـهور اسـت، ولي در   آراء كه به گردآوري 

رد پايي از تطبيق    ها، ســده در اين   بدين ترتيب  اســت.  حتي از نقل روايات شــيعه امتناع ورزيده 

ــارب آراي نمي ه ديد  ــير نه تض ــود. در تفاس ــود مي ي ديده ش . فقط در حد نظري اختلاف و نه   ش

  و مقارنه بوده و هنوز مقايسه راه نيافته است.   موازنه كه همان  است  ات ي گردآوري نظر 

  تفسير تطبيقيدوم: پيدايش اختلاف در تفاسير و آغاز تحول    دوره

(سـده   گذشـته  اين دوره با دوره  شـشـم اسـت. هاي چهارم تا اين دوره در سـده   بندي تقسـيم 

از   هركدام شـيعه و سـني و دفاع   در تفاسـير   نظرها اختلاف اول تا سـوم) تفاوت دارد. با پيدايش  

ــير خود به   تر رفته، پيش مجالي براي مقارنه و موازنه پيش آمد و برخي   ، نظريات خود  در تفاسـ

دوره، تعامل مفسـران شـيعه و اهل سـنت با   عبارتي در اين ه ب  قد ديدگاه مقابل نيز روي آوردند. ن 

و علم كلام  ها فراهم آمد  و فضـايي براي تبادل آرا و انديشـه   يك ديگر رو به فزوني گذاشـت 

ــعه يافت  ــي حويزي،  نك.  (توس ــرب كلامي   . )٢٢٠ص   ، ٢ج ، ق   ١٤١٥عروس در پي   ، هر مش

ســعي در اثبات  حتي در تفســير آيات فقهي،   ؛ تمســك يافت  قرآن هاي خود به اســتناد ديدگاه 

ــتي ديدگاه خود و تخطئه ديدگاه رقيب   ــت درس ، دوره دوم يكي از نقاط عطف رو ازاين .  داش

  تحول در عرصه تفسير تطبيقي است. 

اوج شـكوفايي دانش تفسـير اسـت. اشـاعره و معتزله و   به عبارتي،   سـده چهارم تا شـشـم، 

صـول كلامي خود را بر  ا ا هاي ديگر اهل سـنت، دسـت به تأليف تفاسـير مبسـوطى زدند ت فرقه 

ديگران را باطل اعلام نمايند. ابومســلم اصــفهانى، ابوالقاســم    آراء مســتند كنند و   قرآن  اســاس 

نگاشـتند. اينان   قرآن لى بر  و ديگران، تفاسـير كلامى مفص ـبلخى، قفال كبير، ابومنصـور ماتريدي 

ن مبذول الفا آراءكلامى مخ تلاش خود را در اثبات اصـــول موضـــوعه خود و ابطال   ترين بيش 

  داشتند. 
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با ظهور عقلانيت در ســده پنجم، تفاســير دانشــمندان بزرگ بر پايه اجتهاد بود و تفاســير  

ظهور يافتند.    شـد. مشـهورترين تفاسـير شـيعه و اهل سـنت در اين سـده  صـرفاً روايي كم رونق 

ــده چهارم و پنجم به وجود   ــيرنگاري از روايي به اجتهادي در س آمده بود، تحولي كه در تفس

  در سده ششم سبب افزايش كمّي و كيفي تفاسير شد. 

مفاتيح  از زمخشـري،    الكشـاف عن حقائق غوامض التنزيل در ميان اهل سـنت هم تفاسـير    

ــده  از   معالم التنزيل ابن عطيه و   از   الوجيز فخر رازي، المحرر   الغيب  ــهور بودند. در س بغوي مش

ــنـت    ، هفتم  ــران اهـل سـ ه رويكرد مفسـ فخر رازي، تغيير نمود و برخلاف طبري و  يـت از  تبع بـ

يعه پرداختند.  زمخشـري در دوره  ير اهل سـنت جهت ازاين هاي قبل، به نقل و نقد اقوال شـ ، تفاسـ

  از سده هفتم به بعد، رسماً به رويكرد نقل و نقد مفسران شيعه پيوست. 

  سوم: افزايش اختلاف در تفاسير اهل سنت  دوره

ــده  ــي    ، ا نهم هاي هفتم ت اين دوره در س ــياس ــاهد حمله مغولان و از بين رفتن اقتدار س ش

وضـعيت تفسـير در  ، هاي چهارم تا شـشـم) سـده (   ر ي تفس ـپس از دوران طلايي   .جهان اسـلام اسـت 

.  ) ٨١ص ،  ١٣٧٣يابد (ايازي،  مي  زيادي خصــوص شــيعيان، تفاوت  ميان شــيعه و اهل ســنت، به 

ر رازي، به نقل و نقد اقوال شــيعه  فخ   با پيروي از شــيوه   ، مفســران اهل ســنت در ســده هفتم 

د مي  ه ؛  پردازنـ ارت بـ د ديگر عبـ ه دارنـ ــيعـ ــير شـ ه تفسـ د بـ ال قرطبي  ؛ ، رويكرد نقـل و نقـ ،  براي مثـ

به   كه آن . جالب  ســبت دادن كفر به شــيعه ابايي نداشــت و از ن   انتقادهاي تندي به شــيعه داشــت 

و    ٣٠٢،  ٢٥١، ١٠١ص   ، ١ج  ،  ١٣٧٢قرطبي،  . نك (   دانســت هم همين نســبت را روا مي   ها معتزله 

  . است دانسته  آزادانديش  قرطبي را و    را منصفانه   وي نقدهاي    ، بي ذه   حال بااين   ؛ ) ٣٥٦

با عناد و تعصب و بدون رعايت انصاف به تفسير آيات  ، مفسران اهل سنت در اين دوره  

نظير نقدهاي قرطبي در تفسـيرش و روشـن اسـت كه اگر تطبيقي هم صـورت گرفته    اند؛ پرداخته 

الجامع لأحكام  به   توان مي از تفاســير مهم اين دوره   كند. د، در مســير درســتي حركت نمي باش ــ

،  القرآن و رغائب الفرقان غرائب ، اثر بيضـاوي،  انوار التنزيل و اسـرار التأويل ، اثر قرطبي،  القرآن 

، اشاره  تأليف سيوطي   الدر المنثور في التفسير كثير و  ، اثر ابن تفسير القرآن العظيم اثر نيشابوري،  

  كرد. 
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  تفاسير فريقين در تطبيق با رويكرد روايي آراءچهارم: افزايش اختلاف    دوره

هاي سياسي حكومت  هاي دهم تا دوازدهم،  درگير قدرت سده  در   اسلامي   ي ها ن ي سرزم 

ها با كســب مشــروعيت از مذهب، براي حيات خود، از صــفويه و عثماني اســت. اين حكومت 

ــو  يـك  ان سـ د ي م   مـذهبي موافق خود را تقويـت   هـاي جريـ ــويي ديگر   كردنـ در جهـت    ، و از سـ

دامن زدن به اختلافات مذهبي و نفوذ  دند. با  كوشـــي مي تضـــعيف جريان مذهبي مخالف خود  

به وجود    در ســير تفســير تطبيقي   هاي ســياســي در عرصــه علوم اســلامي، تحول ديگري قدرت 

سـني دارد. در ميان اهل تسـنن هم    - شـيعي   راء آ اين دوره نشـان از رويكردي تازه به تطبيق    . آمد 

ــنت به آرا و    ها و توجه ويژه يافتن عثماني  با قدرت  ، ظهور رويكردهاي جديد  ــران اهل س مفس

  . شود مي اقوال مفسران شيعه ديده  

ير مشـهور اهل سـنت در اين دوره عبارتند از:  از اسـماعيل حقّي    روح البيان برخي از تفاسـ

وي و  اد العقل بروسـ ليم ا   ارشـ ير ابي معروف به   لسـ عود تفسـ عود محمد بن محمد بن ،  السـ از ابوالسـ

ــطفى العمـادي  ــيرات الاحمديه في آيات   ، مصـ ــعيد ، از احمد بن ابي الاحكام  التفسـ روح   و   ، سـ

ي بروســوي در فقه،  حق   اســماعيل   براي نمونه،  ، از آلوســي. المعاني في تفســير القرآن العظيم 

ــلـك  حنفي و در  ــعري مسـ ــت ( كلام، اشـ در عرفان پيرو فرقـه  . او ) ٤٧٥ص    ، ١٣٧٣زي،  ايا اسـ

ت و در چه  ت ل جلوتيه اسـ ده اسـ الگي به مقام قطب اين فرقه نايل شـ يء،   سـ ج ، ش   ١٣٦٧(لاشـ

  تفسير وي در شمار تفاسير صوفي و عرفاني است. اين تفسير يكي از مشهورترين   . ) ٦٦٥ص  ،  ٨

  اشانتظار از مسلك عرفاني  برخلاف  نويسنده  ، اما آيد به شمار مي تفسيرهاي عرفاني اهل سنت 

ــبات  -  ــير از تعص ــتگي تفس ــد كه پيراس ــت.   عمل كرده  - باش ــيرش اس ــي و نقد   تفس در بررس

سـير كلامي عمل كرده و از منظر تطبيقي جزو تفاسـير بارز به هاي شـيعه همانند يك تف ديدگاه 

هاي  در اواخر اين دوره ظهور كرده و نقطه عطفي براي تطبيق ديدگاه   آيد. تفسير وي مي شمار 

  شيعه و سني است. 

اختلافات مذهبي   رنگ شـدن كم به   د و ن صـوفيه نقش مؤثري در قدرت دار  ، در اين دوره 

بررسـي تفسـير وي در   رسـد رو به نظر مي ازاين  ان صـوفيه بوده، . بروسـوي از پير متمايل هسـتند 

ود. صـوفي  ده مؤثر واقع شـ يعه و  تحليل مؤلفه تطبيق در اين سـ ران شـ ه با مفسـ لكان در مقايسـ مسـ

هاي همراه با تعصب اين تفسير، خلاف اين نظر را گيري گرند، اما جهت معتدل و تقريب   سـني، 
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و نامي از شـيعه   دهد مي ي را بدون سـند به شـيعه نسـبت  اقوال   ، بروسـوي   كه چنان   دهد؛ مي نشـان 

ــير آيـه ختم نبوت از  براي مثـال، در   كنـد؛ ذكر نمي  كـه گروهي از   كنـد مي نقـل    بحر الكلام تفسـ

ــت و نبوت پس از  ص) (   امبر ي ـپ زمين خـالي از  : روافض معتقـدنـد  و   ع) (   ي عل بـه  ص) (   امبر ي ـپ نيسـ

ده  لمانان واجب    ها از آن و اطاعت    اولادش منتقل شـ ت بر مسـ ي و  اسـ ان اطاعت    اگر كسـ از ايشـ

ات  ي جزو ضــرور   ه آن ه و اعتقاد ب ختم شــد اما اهل ســنت معتقدند كه نبوت    ؛ اســت نكند، كافر 

ت و  لام اسـ ت   اسـ وي،  مخالف آن كافر اسـ وره  ١١٩ در ذيل آيه   ي و   . ) ٣٥١ص ،  ٢ج (بروسـ   سـ

ــيعـه و   ــداق اهـل هوا مي انعـام، شـ ــنـت و جمـاعتنـد خ ـزيرا م   دانـد؛ معتزلـه را مصـ و    الف اهـل سـ

ج  (بروسـوي،   كنند ر كاري كه مشـركان و كفار مي نظي   - كند هايشـان مردم را گمراه مي ويل تأ 

ــي   . ) ٩٣ص   ، ٣ ــده هاي  بدين ترتيب در بررس ــير اين دوره  انجام ش ــدت اختلافات    ، در تفاس ش

  اند. رده متفاوت عمل ك   گونه ه ولي مفسران شيعي و سني در بيان آن ب   شود، مي مفسران ديده 

  اجتماعي و تكون تفسير تطبيقي ظهور تفاسيرپنجم:    دوره

با  ، چهاردهم تا پانزدهم اســـت. جهان اســـلام در اين دوره   هاي اين دوره شـــامل ســـده 

هاي اسـلامي  هاي بيداري در سـرتاسـر سـرزمين شـد. نهضـت   رو روبه خواسـت عمومي براي تحول  

كيه،  فريقا، هندوسـتان، تر لبنان، شـمال ا   در مصـر، سـوريه، جنبش بيداري اسـلامي  فت. شـكل گر 

ان و ايران ظهور كرد  ــتـ انسـ ــلي جنبش   هـاي ويژگي از  .  ) ١٣ص  ،  ١٣٦٨(مطهري،    افغـ اي  اصـ هـ

 ددان خود مي   حق به مطالبات و اهداف    پيگيري را مؤثرترين بســـتر    قرآن   آن اســـت كه   نوظهور 

ــاهي،   ــاســي  در ادامه   . ) ١٥ص ،  ١٣٦٣(خرمش تفســير اجتماعي به رويكردهاي    ، اين تحول اس

اسـدآبادي و محمد عبده    الدين جمال بسـياري از مفسـران، روش تفسـيري سـيد   تفسـيري پيوسـت. 

رشـــيد   نظير )  ٥٤٨ص ،  ٢ج (ذهبي،   بودند را پيش گرفتند كه از مؤثرترين مفســـران اين دوره 

ــا  ــيد رضـ ــرانِ پس از  ، سـ ــياري ديگر از مفسـ ــمي و بسـ ــور، قاسـ وي قطب، مراغي، ابن عاشـ

  عبده بودند.   از پيروان سيره   ، ) ٤٠٨- ٣٢٣ص ،  تا بي   (عبدالرحيم، 

  تبعبه اهتمام به محوريت عقل و تبيين عقلاني در تفسـير و   ، در تفاسـير اصـلاحي اجتماعي 

اجتماعي عصـر مانند شـورا، دموكراسـي،    - گون سـازي عناصـر انديشـه سـياسـي  آن تقريب و هم 

ص ، ق  ١٤٢٢، ؛ خالدي ٣٤٧- ٣٠٩ص ،  ١٣٧٩يســـي، نف اســـت ( قرآني   هاي آموزه   و... با   آزادي 
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اره،  ؛  ٥٦٨-٥٦١ ل گرايي رشـــد ١٥٠  - ١٢١ص  ،  ١ج  ،  م   ٢٠٠٦عمـ أويـ ) و تطبيق در مفهوم تـ

ون جهان اسـلام رو به توسـعه اسـت.  جتماعي در ا ارتباطات   ، در تفاسـير اين دوره  يابد. فزاينده مي 

عنوان يكي از مذاهب فقهي اسـلام و  به فتواي تاريخي محمود شـلتوت در پذيرش فقه جعفري  

رســميت بخشــيدن بدان در رديف مذاهب چهارگانه اهل ســنت و جواز عمل بدان بر فضــاي 

  تقابل فرهنگي مذاهب بسيار تأثيرگذار بود. 

ران اين دوره با رويكرد دفاع از عقايد مذهب خود جريان دارد ير مفسـ ؛  «تطبيق» در تفاسـ

گيري  شـكل سـبب   ، مفسـران شـيعه و سـني   تر بيش تعامل علمي  اما تحولات اجتماعي اين عصـر و  

هاي  در دهه  شـد.  همين دوره ادامه سـنت نقل و نقد، در در مسـتقل    صـورت به   » تفسـير تطبيقي « 

ياري    طور به اخير،   ترده، آيات بسـ ير تطبيقي»   زير گسـ ده عنوان «تفسـ ي شـ و تنظيم مباحث   بررسـ

بدين ترتيب، جريان تفسير تطبيقي   و جامع است. هم در مقايسه با آثار مفسران، به شيوه منطقي  

اريخي،   ث تـ ددي را طي كرده از حيـ اي متعـ ا اين   فرازوفرودهـ ا تـ ه امروزه بـ ه    كـ د بـ ديـ عنوان جـ

ــت  ــيده اس ــد  و به نظر مي  ظهور رس رود و قابليت  در مســير تحول خود پيش مي   هم چنان رس

  يابد. معنايي مي   توسعه 

  ولايتآيات امامت و    تطبيقيِ بررسيِنمونه  

اي از تطبيقات صـورت پذيرفته از تفاسـير ادوار مختلف در آيات شـريفه  نمونه   در ادامه، 

  شود: آورده مي امامت و ولايت 

ه اولي -  إِنْ *   الامر: آيـ فـَ مْرِ مِنْکُمْ 
َ
ولِي الأْ

ُ
ولَ وَ أ ــُ سـ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طِیعُوا اللـَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ ا الَّـ ھـَ یُّ

َ
ا أ یـ

يْتَنازَعْتُمْ فِي  نُ شــَ حْســَ
َ
هِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أ ولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ ســُ هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ ءٍ فَرُدُّ

یلاً  وِ
ْ
  ) ٥٩(نساء: *  تَأ

ذِینَ آمَنُ آيه ولايت: * -  ولُهُ وَ الَّ هُ وَ رَسـُ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ ذِینَ إِنَّ کاةَ وَ وا الَّ لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ یُقِیمُونَ الصـَّ
  ) ٥٥(مائده:   * ھُمْ راکِعُونَ 
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  آرا و تطبيقات مفسران  جدول نمونه 

  رديف 
نام 
  مفسر 

  و دوره 
  سده

  منبع  موارد تطبيق  رأي مفسر 

  طبري   ١

  دوره 

و   اول 

و   ٣  سده 

٤  

چهار قول وي  

مصداق   درباره 

  .١ الامر:آيه اولي

  علما و فقها. ٢ امرا

.  ٤  اصحاب. ٣

  . ابوبكر و عمر

را به عباده بن صامت  "آمنوا الذين "شأن نزول 

دهد. پس از بيان احاديث مرتبط با  نسبت مي

اختلاف اهل تأويل،  "نويسد:ماجراي عباده مي

ع) است و بعضي ديگر علي (اند مراد برخي گفته

  ."است همه مؤمنان را مراد دانسته 

ج  ، ١٤١٢طبري، 

  . ٩٥-٩٣ص  ،٥

  زمخشري  ٢

  دوره 

  دوم

و   ٥  سده 

٦  

الامر را اولي

دانسته   امراي حق

خلفاي راشدين  و 

  را مصداق آن

  مؤمناندر آيه ولايت را همه  »منواآ الذين«مراد از 

خضوع و خشوع  را مراد از «و هم راكعون» و 

ع) در حال  ( يعلدرباره خاتم بخشي  داند.مي

ركوع نازل شده است و شامل همه مؤمنان  

  نقدي بر تفسير شيعه ندارد.  شود.مي

،  ١٤٠٧زمخشري، 

- ٦٤٨ص  ، ١ج 

٦٤٩  

  

  رازي  ٣

  دوره 

  دوم

و   ٦  سده 

٧  

  .١«الذين آمنوا»:  

به   . ٢مؤمنان  همه 

عكرمه   گفته

. به  ٣ابوبكر است.  

نقل از ابن عباس،  

  ع) است.( يعل

نظر شيعه در مورد آيه ولايت را آورده كه مراد از 

و با اين معنا از آيه، منظور از   اين آيه امام است

  ع) است. ( يعلامام، همانا 

ج  ، ١٤٢٠رازي، 

- ٣٨٢، ص  ١٢

٣٨٣ .  

  قرطبي   ٤

  دوره 

سوم و  

  سده 

  هفتم

  

سوره بقره (امامت حضرت ابراهيم)،  ١٢٤ذيل آيه 

برده،  دانسته و نظرشان را زير سؤال  رافضيشيعه را 

نصب امام  بر اين باورند كه ها رافضي": نويسدمي

چه كسي امام  را كه واجب است ولي اين عقلاً

اين  بر. سپس "كند تعيين مي ص)( امبريپ، باشد

گيرد كه عقل را راهي به حسن و اعتقاد خرده مي

قبح نيست و اگر هم بپذيريم كه سمع تنها راه  

، در اين باب روايتي كننده شخص امام استتعيين

  . وجود ندارد

كه به نام شيعه اشاره  الامر، بدون ايندر آيه اولي

كند، با آوردن لفظ «قوم»، تنها بدين مطلب اكتفا 

ج  ، ١٣٧٢قرطبي، 

- ٢٦٥ص  ،١

،  ٥ج ؛ همان،  ٢٦٧

  ٢٦١ص 

  



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان  ۱، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۳۷۲

http://ptt.qom.ac.ir 

  رديف 
نام 
  مفسر 

  و دوره 
  سده

  منبع  موارد تطبيق  رأي مفسر 

اند مراد از  هي تصور كرده كند كه گرومي

ع) و فرزندان اويند. او در پاسخ  ( يعلالامر، اولي

اما اگر چنين بود، «نويسد: به قول شيعه مي

گفت: *فردوه الي االله و الرسول*، بلكه  نمي

فرمود: إلي الإمام. چون در نزد اينان قول امام،  مي

هم چون كتاب و سنت محكم است». او قول شيعه  

  داند. مخالف جمهور مي را مهجور و

  بروسوي   ٥

  دوره 

چهارم و  

سده  

١٢-١١  

  

الامر، هيچ شأن  در تفسير آيات ولايت و اولي

در برابر   كند و در اين خصوصنزولي را بيان نمي

  كند. ديدگاه تفسيري شيعه سكوت مي

حقي بروسوي،  

، ص  ٢ج  تا، بي

٢٢٩  

٦  
رشيد  

  رضا

  دوره 

پنجم و  

  سده

١٤-١٣  

در آيه 

الامر» تأكيد  «اولي

  بر نبود نصّ 

گويد: «وَ بَعْضُهُمْ اطَْلَقَ فى  ربسته ميصورت سبه

را   آيه رخيب؛ الْحُكامِ فَاَوْجبَُوا طاعهََ كُلِّ حاكِم

دانند و اطاعت ناظر به اطاعت تمام حاكمان مي

اگر  «وي گفته است:  .»شمارند مي واجب ها راآن

طور كه شيعه ادعا كرده، الامر، آن مراد از اولي

  كرد».ائمه ايشان بودند، آيه بدان تصريح مي

م  رشيد رضا، 

، ص  ٥ج  ، ١٩٩٠

  ٦؛ همان، ج ١٤٧

  . ٣٨٦-٣٨٥ص 

تقل را مي نظر از نقد اين ديدگاه صـرف  ي مسـ ده كه خود پژوهشـ ير يادشـ طلبد،  ها و تفاسـ

  ،هافرض از پيش   نظر صـرف   ، از مفسـران در ادوار مختلف در نگاهي گذرا بايد گفت: بسـياري  

تطبيق در   رو ازاين   اند. دسـت نيافته فوق  آيات سـني در تفسـير    - شـيعي   و تطبيق آراء   به مقايسـه 

ــير اين دوران  امـا تحولات    ؛ بـا رويكرد دفـاع از عقـايـد مـذهـب خود جريـان دارد   هم چنـان   ، تفـاسـ

تفسـير تطبيقي»  « سـبب تكون    ، تر مفسـران شـيعه و سـني بيش اجتماعي اين دوره و تعامل علمي 

  رسـدبه نظر مي در اين ميان، ادامه سـنت نقل و نقد در تفاسـير اسـت. در مسـتقل   گونه يك مثابه  به 

ران با ادامه    گري بتوانند در تطبيقات خود به نوفهمي دسـتجريان تطبيق با رويكرد تأويل   مفسـ

  يابند. 
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ــت    گفتني در پـايـان  ــو يـك از    هـا و مطـالعـات تطبيقي كثرت پژوهش   بـه دليـل كـه  اسـ و   سـ

موجود    نظرهاي اختلاف آن و از طرف ديگر   مندان علاقه ي جذابيت پژوهش در اين عرصـه برا 

  ،مختلف، واكاوي مفهوم دقيق تطبيق  هاي تعريف واحد و برداشـت   نبود در مطالعات تطبيقي و  

  نيازمند است.   تري وسيع به بررسي و تحقيقات  
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  منابع
  الف) منابع فارسي

 . : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم چاپ سوم،  ، ۲، ج  تفسیری  های جریان   شناسی آسیب )، ۱۳۹۷محمد ( اسعدی،  

 مذاهب.   و   ن یا اد   ه نشگا دا   رات نتشا : ا قم   ، توفیقی   حسین   ترجمه   ، م سلا ا   ، یحیت مس ، یت هود ی   )، ۱۳۸۴ی ( اف. ا  ز، پینر 

 . ع) صادق ( )، تاریخ تفسیر، تهران: انجمن علمی دانشگاه امام  ۱۳۹۰(   پاکتچی، احمد 

 . نشر کیهان   : ، تهران چاپ سوم ، تفاسیر جدید تفسیر و    ، ) ۱۳۶۳خرمشاهی، بهاءالدین ( 

 ، تهران: دانشگاه تهران. ۱۳  - ۵ج    ، نامه لغت  )، ۱۳۷۷(  اکبر دهخدا، علی 
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  ، قم: جامعه المصطفی. آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران )، ۱۳۸۹(  ، حسین علوی مهر 
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 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.   تهران:  مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، )،  ۱۳۸۲(  فیض، علیرضا 

  ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. شناسی مطالعات دینی ) روش ۱۳۸۵( ملکی، احد   فرامرز قرا 

 هایی به قرآن، تهران: نشر حکمت. رهیافت   - تفسیر از طبری تا ابن کثیر» « )، ۱۳۸۹کالدر، نورمن ( 
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  . کبیر امیر  انتشاراتی   : تهران ،  فرهنگ فارسی   )، ۱۳۹۱محمد ( معین، 

 ، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی. تفسیر تطبیقی )،  ۱۳۸۳(  الله نجارزادگان، فتح 

فه،    های دانش )،  ۱۳۸۹منیژه کنگرانی (  بهمن و نامور مطلق،  طوره تطبیقی (مجموعه مقالات فلسـ ی اسـ ناسـ ، هنر و شـ

 سخن.   تهران: انتشارات   ادبیات)، 

 دفتر تبلیغات اسلامی.  قم: ، در تفاسیر قرن چهاردهم   گرایی عقل )،  ۱۳۷۹(   ی شاد نفیسی، 

  عربي  ) منابعب
 . قرآن کریم 

 ، مدینه: مکتبة العلوم و الحکم. المفسرین   طبقات )  ق   ۱۴۱۷وی، احمد بن محمد ( ادنه 

 تونس: دارالکتب المشرقیه.  التفسیر و رجاله، )، م  ۱۹۷۲عاشور، محمد فاضل (   ابن 

 ، تهران: وزارت ارشاد. المفسرون حیاتهم و منهجهم   ، ) ۱۳۷۳(   ، محمدعلی ی از ی ا 
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 ، قاهره: المکتبة الازهریه. التأویل و التفسیر بین المعتزله و السنه ، تا) (بی   ، سعید شنوقه 
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 : المرکز العربی للثقافه و العلوم. جا بی   ، الإمام محمد عبده و منهجه فی التفسیر ،  تا) ، عبدالغفار (بی م ی عبدالرح 

 . ، قم: اسماعیلیان ۲ج  ، نورالثقلین،  ) ق   ۱۴۱۵(  ی ز ی حو بن جمعه عروسی   عبد علی 
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 ) مقالاتج
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 . ۲۶  ش   ، الشریعه و القانون   ، » دراسة تأصیلیه - التفسیر المقارن «   )، ق  ۱۴۲۷، مصطفی ابراهیم ( ی مشن 
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